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   اگرچه حســین امیرعبداللهیان در ســفر سه روزه   .
خود به هندوستان دیدارها، رایزنی ها و گفت وگوهای 
مفصلی با مقامات و هیئت های تجاری و بازرگانی در 
این کشور داشته است اما به نظر می رسد تلاش برای 
بازگشت هند به بندر چابهار و فروش نفت به هندی ها، 
آن هم درســت در برهه  ارزان فروشــی روسیه بعد از 
جنگ اوکراین، می تواند از محورهای کلیدی ای باشد که 
وزیر امور خارجه دولت رئیسی را به هندوستان کشانده 

است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
 پیش از هر چیزی به بــاور من تلاش برای اجرای 
سیاست خارجی متوازن که حسین امیرعبداللهیان در 
برنامه خود به مجلس شــورای اسلامی برای گرفتن 
رأی اعتماد مطرح کرده بود، می تواند اهداف این سفر 
را تبیین کند. به هر حال وزیر امور خارجه در چارچوب 
همین سیاســت خارجــی متوازن مدنظــرش عنوان 
کرده بود ســعی دارد یک نگاه متــوازن و همه جانبه 
بین کشــورهای منطقه ای، فرامنطقه ای و قدرت های 
جهانی داشته باشد. امیرعبداللهیان در مدتی هم که 
به عنوان وزیر امور خارجه آغاز به کار کرده، بارها بر این 
مسئله تأکید داشته اســت که تلاش دارد در سیاست 
خارجــی دولت ســیزدهم نوعی موازنه ســازی بین 
کشــورهای رقیب ایجاد کند تا منافع ملی آن متوجه 

ایران شود.
   اگر ســفر سه روزه حســین امیرعبداللهیان در این   .

چارچوب قابل ارزیابی است، چرا پس از ۱۰ ماه حضور 
در وزارت امور خارجه و سفرهای متعدد به کشورهایی 
همچون سوریه، عراق، لبنان، چین، روسیه و کشورهای 
آسیای میانه، تازه سفر به هندوستان را کلید زد، آن هم 
در شــرایطی که هندوستان اولین کشــوری بود که از 

رئیسی و حسین امیرعبداللهیان برای سفر به این کشور 
دعوت به عمل آورد؟

 اتفاقا مســئله سیاســت خارجی متــوازن مدنظر 
امیرعبداللهیــان ایجــاد نوع موازنه ســازی در رقبای 
هندوستان با محوریت چین و پاکستان است. از جهت 
دیگر، هندی ها اگرچه در رقابت دو بلوک شرق و غرب 
تا حد بســیار زیادی به غربی هــا و به خصوص آمریکا 
تمایــل دارند امــا دهلی نو نیز یک سیاســت خارجی 
متوازن را در دســتور کار دارد و سعی می کند با همه 
کشــورها، به خصوص کشــورهای بلوک شرق نیز که 
روابط بهتری با مســکو و پکن دارند، وارد تعامل شود 
تا نگاهی همه جانبــه و فراگیر را در حوزه سیاســت 
خارجی داشــته باشــد و از این طریــق ارتباط خود را 
به طور هم زمان در غرب و شرق داشته باشد تا بالاترین 

منافع را برای هندی ها شکل دهد.
   از نگاه راهبردی وارد جزئیات شــویم. همان گونه   .

که در سؤال نخست مطرح شــد، تا چه اندازه مسئله 
بازگشــت هندی ها به بندر چابهــار و فروش نفت و 
مشتقات نفتی به این کشور در دوره تحریم می تواند از 

اهداف کلیدی این سفر باشد؟
 علاوه بر دو نکته ای که شما به آن اشاره کردید، به 
نظر من تلاش برای موازنه سازی سیاسی و دیپلماتیک 
بین اسلام آباد و دهلی نو با محوریت مناقشه کشمیر، 
رایزنی در خصوص مســئله تحولات افغانستان بعد 
از روی کار آمدن حکومت طالبان و نیز بررســی جنگ 
اوکراین هم می تواند در چارچوب رایزنی های حسین 
امیرعبداللهیان با مقامات هندی بوده باشد. با این حال 
از مجموعه دیدارها و رایزنی های صورت گرفته در سه 
روز اقامت وزیر امور خارجه در هندوســتان، چنین به 

نظر می رسد که محوریت این سفر به مسائل اقتصادی 
و تجــاری بازمی گــردد. همان گونه که قبــلا گفتم و 
دوباره تأکید می کنم، هندی ها در یک سیاست خارجی 
متوازن همواره تلاش داشــته اند تا بــا برقراری روابط 
با همه کشــورها در هر دو بلوک، جایگاه و مناســبات 
خــود را به  خصوص در حــوزه تجــاری و اقتصادی 
تثبیت و تقویت کنند. قطعا این سفر سه روزه که آقای 
امیرعبداللهیان به هندوســتان انجام داد و بعد از آن 
سفر آقای صفری، معاون اقتصادی دستگاه سیاست 
خارجی به هندوســتان نیز می تواند یک امتیاز و برگ 

برنده برای ایران باشد.
   همان گونه که عنوان داشــت هندی ها براســاس   .

منافع خود برقراری روابط را با دیگر کشورها در دستور 
کار قــرار می دهند. حال در شــرایطی که بعد از جنگ 
اوکراین شاهد ارزان فروشــی نفت روسیه به چین و 
هندوستان به عنوان دو مشتری اصلی ایران هستیم، 
حسین امیرعبداللهیان در این سفر توانسته است زمینه 

را برای خرید نفت از طرف هندی ها فراهم کند؟
 به طور طبیعی ایران نمی تواند مانع فروش نفت 
کشــوری مانند روسیه به هندوستان، چین یا هر کشور 
دیگری بشود. کما اینکه هند یا هر کشوری حق دارد بر 
اساس منافع خود با قیمت ارزان تری نسبت به خرید 
نفت یا هر کالای دیگری اقدام کند. اما ایران می تواند با 
برخی مشوق ها شرایطی را به وجود آورد که دهلی نو 
را مجاب به خرید نفت و مشتقات نفتی از ایران بکند. 
اگرچه از جزئیــات دیدارهای صورت گرفته در ســفر 
ســه روزه خبری در دست نیســت  اما باید دید حسین 
امیرعبداللهیان در این ســفر سه شنبه گذشته خود و 
همچنین سفر پیش روی معاون اقتصادی وزارت امور 
خارجه به هندوستان تا چه اندازه می توانند ابتکارات 
لازم را بــرای ترغیب و تحریک هندوســتان در جهت 
خرید بیشتر نفت از ایران داشته باشند؛ چرا که دلایل، 
عوامل و پارامترهای متعددی علاوه بر مسئله قیمت 
ارزان می تواند کشورها را ترغیب به خرید نفت از ایران 
بکند. اساسا دیپلماسی یعنی هنر استفاده از ابزارها و 
امکانات در جهت تحقق منافع ملی؛ اینکه هندی ها و 
چینی ها بعد از جنگ اوکراین نفت ارزان تری از روسیه 
می خرند، نباید باعث شود که دیپلماسی به خصوص 
دیپلماســی اقتصادی ایران منفعل عمــل کند. باید 
بــا طرف های چینی و هندی گفت وگــو و رایزنی های 
مفصلی انجام شود تا دوباره ترغیب به خرید نفت از 
ایران شوند؛ دیپلماسی و سیاست خارجی یعنی ایجاد 

ابتکار عمل؛ ما باید ابتکار عمل را به دست بگیریم.

   ۲۴ اردیبهشــت بود که هند یک روز پس از اعلام   .
بالاترین رکورد صادرات گندم، از ممنوعیت صادرات 
این محصول به بهانه از بین رفتن آن به خاطر افزایش 
بی ســابقه موج گرما و از طرفی افزایش یک شــبه و 
چشــمگیر قیمت آن در داخل کشــور خبر داد. اما به 
نظر می رسد هندوستان به عنوان سومین تولیدکننده 
بزرگ غلات جهان بعد از روسیه و اوکراین سعی دارد 
در پروژه جنگ گندم به اولین کشــور صادرکننده این 
محصول (گندم) در جهان با بالاترین قیمت بدل شود. 
حال در شرایطی که ایران نیاز جدی به تأمین غلات به 
عنوان ماده اصلی مصرفی دارد تا چه اندازه این دست 
ســفرهای امیر عبداللهیان و ســفر پیش روی معاون 
اقتصادی می تواند هندوســتان را ترغیب به صادرات 

فروش غلات به ایران بکند؟
 زمانــی که می گویم دیپلماســی یعنی هنر ایجاد 
ابتکار عمل و هنر اســتفاده از ابزارها و امکانات برای 
تحقــق منافع ملی، یعنی همین؛ چون ایران می تواند 
با افزایش تحرکات دیپلماتیک خود و ایجاد ابتکارات و 
راه حل هایی مانند فروش نفت در برابر خرید کالاهایی 
مانند گندم و غلات، هم نفت خود را به فروش برساند، 
هم کالای اساســی مانند گندم و غلات را تأمین کند و 
هــم نیاز به دورزدن تحریم نباشــد. به خصوص آنکه 
هندی ها همواره اظهار تمایــل می کردند که در برابر 
خرید نفت و مشتقات نفتی از ایران بتوانند محصولات 
کشــاورزی به ایران صــادر کنند. این یکــی از همان 
مقولات است که می تواند هندی ها را ترغیب به خرید 

نفت از ایران بکند.
  روی نکته کلیدی که مغفول ماند تمرکز کنیم. مسئله   .

بندر چابهار؛ گویا حضرت عالی اخیرا از این بندر دیدار 
داشتید. این دیدار مربوط به چه زمانی است؟

حدود یک سال پیش از این بندر دیدار کردم.
 وضعیت بندر چگونه بود؟  .

این بندر از نظر سخت افزاری و امکانات پهلوگیری 
کشــتی ها، تخلیــه کالا و همچنین مســئله بارگیری 
مشکلی ندارد. اتفاقا یکی از امتیازات مهم بندر چابهار 
آن است که کشتی های غول پیکر و قاره پیما به راحتی 
می توانند در این بندر پهلو بگیرند؛ چراکه بندر چابهار 
از بنادر عمیق اســت و این یعنی یک فرصت طلایی؛ 
حتی خود هندی ها هم جرثقیل های غول  پیکری را در 

این بندر تعبیه کرده اند.
  پس مشکل کار کجاست؟  .

همان طور که گفتم بندر چابهار از نظر سخت افزاری 
مشکلی ندارد، متأسفانه مشکل به چالش های بعدی 

بازمی گردد.
  چه چالش هایی؟  .

چالش هایــی مانند نبود خطــوط راه آهن، فقدان 
مارکتینگ و بازاریابی مناســب، تکمیل نشدن خطوط 
مواصلاتــی بــرای عبــور کامیون ها، بر جــای ماندن 
طرح هایی مانند کریدور شــمال – جنــوب که بتواند 
بنــدر چابهــار را به اروپا وصل کند و... ســبب شــده 
اســت که بهره برداری از این بندر با وجود معاف شدن 
از تحریم های آمریکا به شــکل جدی در دســتور کار 
هندی ها قرار نگیرد. متأسفانه بندر چابهار هیچ اتصال 
راه آهنی ندارد که بتواند به آســیای مرکزی، آســیای 
جنوبی و آســیای جنوب شــرقی، قفقــاز و... متصل 
شود. مسئله مهم  تر به تحریم های آمریکا باز می گردد. 
ما اکنون به دلیل تحریم های جــدی آمریکا در حوزه 
کشــتی رانی نمی توانیم یک برنامه دقیق، منسجم و 
گســترده در حوزه کشتی رانی برای بندر چابهار داشته 
باشیم. اینجاست که می بینیم واقعا جمهوری اسلامی 
ایران هیچ گاه نتوانست با سرعت تحولات جهانی پیش 
برود. بدیهی است که در این شرایط شاهد کنار گذاشتن 
بندر چابهار باشــیم. مسئله دیگر به نبود تلاش جدی 
برای استفاده از بندر چابهار در خود کشور باز می گردد. 
برای مثال به تازگی مقامات افغانستان عنوان کرده اند 
که تمایــل دارند از خاک ایــران میوه ها و محصولات 
کشــاورزی خود را صــادر کنند؛ اما هفته هاســت که 
مقامــات از اجرائی کــردن یک پروتــکل دقیق برای 

قرنطینه، بارگیری و واردات این میوه ها از افغانستان به 
کشور عاجزند و این میوه ها در حال خراب شدن هستند؛ 
بنابراین این قبیل مشــکلات مانند قرنطینه، ترانزیت، 
گمرک و... باعث شده است که استفاده تمام و کمال از 

ظرفیت بندر چابهار محقق نشود.
  اگرچه عنوان کردید که بندر چابهار از معافیت های   .

تحریمی آمریکا برخوردار است  اما فحوای کلام تان از 
تأثیر مخرب تحریم حکایت داشــت. به واقع فضای 
تحریمی کنونی بر کشور تا چه اندازه سبب خواهد شد 
که با وجود سفرهای حســین امیرعبداللهیان و حتی 
سفر پیش روی معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، 
هندی ها در کنار چینی ها و پاکســتانی ها با استفاده از 
بندر گوادر، ایران را دور بزنند؛ کما اینکه در این چند ماه 

شاهد این مسئله بوده ایم؟
به نکته مهمی اشــاره کردید. اگرچه بندر چابهار 
از معافیت های تحریمی آمریکا برخوردار است  اما به 
هر حال باید بپذیریم که فضای تحریمی در شکل گیری 
نوعی رفتار دســت به عصا و محافظه کارانه بانک ها 
و شــرکت های هندی مؤثر بوده است. همین فضای 
تحریمی سبب شده است که آن جدیت لازم در طرف 
هندی هم برای اســتفاده از بندر چابهار شکل نگیرد؛ 
چــون تجار، بازرگانان، شــرکت ها و بانک های هندی 
نگران هســتند به واســطه روابط اقتصادی و تجاری 
خود با ایران مورد مؤاخذه ایالات متحده قرار بگیرند؛ 
بنابراین در کنار فقدان شرایط مناسب در بندر چابهار 
که در ســؤال قبل به آن اشاره کردم، فضای تحریمی 
هم می تواند باعث شود که هندی ها به جای استفاده 
از بندر چابهار اســتفاده از بندر گوادر را در دستور کار 
قرار دهند. درســت است که آقای امیرعبداللهیان در 
این سفر سه روزه با هیئت های تجاری و بازرگانی هندی 
در بمبئی و حیدرآباد دیدارها، گفت وگو و رایزنی های 
مفصلــی داشــت و احتمالا مکمل این ســفر هم با 
حضور معاون اقتصــادی وزارت امور خارجه همراه 
شود؛ اما بی شــک نمی توان سایه فضای تحریمی را 
نادیده گرفت؛ پس اگرچه هندی ها پیش از این تمایل 
جدی برای اســتفاده از بندر چابهار داشته اند و حتی 
ســرمایه گذاری هایی را هم در این بندر انجام داده اند؛ 
امــا به دلیل فضای تحریمی فعــلا تا زمان به نتیجه 
رســیدن مذاکرات، احیــای برجام و لغــو تحریم ها 
تمایلی به ازسرگیری اســتفاده از بندر چابهار ندارند؛ 
کما اینکه ژاپنی ها هم با وجود تمایل برای استفاده از 
بندر چابهار به واسطه تلاش نخست وزیر هند فعلا به 
سمت ســکوت و انفعال رفته اند. متأسفانه واقعیت 
مهمــی که مقامات جمهوری اســلامی به آن توجه 
ندارند، این اســت که دنیا هیچ گاه منتظر نمی ماند تا 
ببیند ایــران چه اقداماتی انجــام می دهد؟ تحولات 
جهانی و ســیر اتفاقات و روندها در عرصه بین الملل 
به قدری ســریع و در عین حال ســیال اســت که اگر 
کشوری به هر دلیلی از سرعت تغییر و تحولات نظام 
بین الملل جــا بماند، یقینا بازنده خواهد بود؛ بنابراین 
آنچه اقدام مشترک چین، هندوســتان و پاکستان در 
اســتفاده از بندر گوادر و اتصال به عمان و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و دورزدن بندر چابهار بوده است، 
شــاید از نگاه ایران ضدیت با منافع تهران باشد اما از 
نــگاه آنها یک اقدام کاملا ملی و در راســتای تحقق 
منافع خود و منافع مشترک سه طرف بوده است. این 
کشــورها بر اساس منافع سه جانبه خود و با توجه به 
تحولات کنونی بهترین سناریو را استفاده از بندر گوادر 
برای اتصال به کشور حاشــیه خلیج فارس دیده اند. 
البتــه هنوز این بندر (گوادر) به ظرفیت لازم نرســید 
است و با آن چیزی که مقامات پاکستانی و چینی برای 
بهره برداری کامل عنوان کرده اند، فاصله بسیاری دارد؛ 
ولی با وجود تمام شــانتاژ های سیاسی، دیپلماتیک و 
تبلیغات رسانه ای بازهم این کشورها در راستای منافع 
خود تلاش زیادی انجام می دهند؛ بنابراین جا دارد که 
جمهوری اسلامی ایران هم همپای تحولات جهانی 
پیش بــرود و ظرفیت بهره بــرداری از بندر چابهار را 

افزایش دهد.

 آنچه افکار عمومی را اسیر مارپیچ سکوت رسانه می کند
سکوت می کنم تا انگشت نمای دیگری نشوم

بررسی خروجی سفر سه روزه امیرعبداللهیان به هندوستان در گفت وگوی «شرق» با محسن روحی صفت

آیا در سایه تحریم ها، دهلی نو 
گوش شنوایی برای تهران دارد؟

عبدالرحمن فتح الهی: دیروز (شــنبه) حسین امیرعبداللهیان پس از اقامتی سه  روزه در هندوستان به تهران بازگشت. دیدار با آجیت دووال، 
مشــاور امنیت ملی، سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه و نارندرا مودی، نخست وزیر هند، امضای موافقت نامه معاضدت قضائی میان 
ایران و هند، دیدار با جمعی از علمای مســلمان این کشــور، ســفر به بمبئی برای دیدار با جامعه تجار و بازرگانان و ایرانیان مقیم این شهر، 
ســفر به حیدرآباد با هدف گفت وگو با ایرانیان، جمعی از علمای مقیم و اعضای اتاق بازرگانی این شهر، درخواست درخور توجه از هند برای 
حمایت از عضویت ایران در بریکس و ...، بخشــی از اقدامات و تحرکات وزیر امور خارجه در ۷۲ ساعت حضورش در هند بود. گویا در ادامه 
رایزنی های حسین امیر عبداللهیان قرار اســت مهدی صفری، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه نیز هفته جاری به هند سفر کند. این نکته 
نشــان می دهد هدف گذاری ایران برای هندوستان، توجه ویژه به توسعه مسائل اقتصادی و تجاری دو طرف است، خصوصا که بخش اعظم 
رایزنی های حسین امیرعبداللهیان در هندوستان نیز به مسائل بازرگانی، تجاری و اقتصادی ایران با این کشور باز می گشت. از همین رو «شرق» 
در گفت وگویی با محسن روحی صفت به بررسی محورهای کلیدی در مناسبات تجاری تهران – دهلی نو پرداخته است تا خروجی سفر سه روزه 
امیرعبداللهیان به هندوســتان مورد کندوکاو قرار گیرد. آنچه در ادامه می خوانید، ماحصل این گفت وگو با رایزن ســابق اقتصادی ایران در 
مالزی، سرپرست سابق سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، پیشاور، قندهار، رئیس سابق ستاد افغانستان و کارشناس مسائل 

شبه قاره و جنوب شرق آسیا درباره میزان تمایل و رغبت هندی ها برای گسترش مناسبات با ایران در دوره تحریم است.

 عصاره ارتباطــات در «پیام» خلاصه می شــود، به نحوی که حتی برخی 
این کلیدواژه را هم رســانه تلقی می کنند؛ پیامی کــه به طرق مختلف گاه 
علنی می شــود و پرسروصدا و گاه به انزوا می رود و رو به خاموشی. کارکرد 
رســانه نیز همین ابراز عقیده است و این صدالبته به قدرت و کارایی وسیله 

ارتباط جمعی و صاحبان فکری  اش برمی گردد.
افــکار عمومی مثل خود ما چه بســا در مواجهه با نظر غالب، بارها ایده 
را کتمان یا متغیر کرده یا در برابر آنان، چاره را در ســکوت دیده اســت  اما 
دلیل شاید ناشی از یک ترس ناخواسته است؛ یک تردید از طردشدن و شاید 
ترس از تمسخر و گوشه نشینی اجباری. بنابراین چاره را در سکوت نهاده ایم 
ولو اینکه حرف و نظرمان هم درســت باشد و اصولی اما با خودسانسوری 
و لغــزش از درافتادن در آبروریزی پوچ و خطای مضحک، خفا را ارجحیت 

داده ایم؛ یعنی «پس ســکوت می کنم تا انگشت نمای دیگری نشوم».
این بیان ساده و گزاره ای شــفاف تر از چیزی است که در سواد رسانه ای 

و علم ارتباطات برچســب «مارپیچ ســکوت» گرفته که خــود نیز نظریه ای 
علمی و قدیمی اســت. این نظریه را الیزابت نوئل نئومان آلمانی در ســال 

۱۹۷۳ میلادی مطرح کرد و از آن پس وارد ادبیات رســانه ای شد.
این نظریه پرداز پرده از جریانی برداشــت که آگاهی را به محاق می کشد 
و در سویه آن، اقلیتی را نشان می دهد که باور و دانشی درست را به صرف 
اینکه در اقلیت هستند و مضافا از ترس هجمه ها و انزواها، کنار می گذارند 
اما در ســوی دیگر اکثریتی قرار دارند که کالای  ناآگاهی را به چرخه رسانه 
می کشــند و چنان نمایش رسانه ای مهیجی می دهند که همان گروه اقلیت 

نیز به آن گرایش پیدا می کنند. این نمایشــی از هنر مارپیچ سکوت است.
مارپیچ ســکوت آفتی در شــکل گیری جریان صحیح اطلاعات و آگاهی 
اســت تا به باور خانم نئومان، اگر فرد یا افراد یا حتی رسانه ها و جریان های 
فکــری خــود را در اقلیــت ببینند یــا تغییر افــکار عمومــی را در جهت 

فاصله گرفتن از خود بپندارند، ترجیح بر سکوت بگذارند.

ناگفتــه نماند هرقدر این اقلیت بیشــتر ســکوت اختیار کنــد، مردم که 
تــوده عام و تشــکیل دهنده بدنه افکار عمومی باشــند نیــز تصور می کنند 
دیدگاه خاص و متفاوتی ارائه نشــده، پس مارپیچ ســکوت تشدید می شود 

و شــکل گیری، تغییر و تقویت افکار عمومی به جهتی دیگر سوق می یابد.
مخاطبــی که به دنبــال دریافت آگاهی صحیح اســت، باید با رجوع به 
فهم مارپیچ ســکوت، دست روی رسانه ای بگذارد که کالای آگاهی واقعی 
را در پســتوی انبار پنهان نکرده باشــد. این امر حکایت از روی دیگر مارپیچ 
ســکوت دارد که می گوید «همیشه این ما نیســتیم که دچار مارپیچ سکوت 
می شــویم، چه بســا آنها نیز ممکن اســت دچار همین آفت ارتباطی شده 

باشند».
رسانه ای که نگران از افتراق افکار عمومی از پذیرش مطالب و اطلاعات 
اســت، در یک حرکت ساده و ســکون رندانه، ناچار به مارپیچ سکوت روی 
مــی آورد. در چنیــن بســتری و در میانه تــلاش آن جریان هــای فکری که 

به دنبال نهادینه کردن سخن و اندیشــه در جامعه و نیز انتشار و توزیع باور 
غالب و مسلط شــان هستند، خواهیم دید که حمایت از باور اقلیت به مرور 
تضعیف می شــود؛ بنابراین تعداد افرادی که آشــکارا دیگــر باور اقلیت را 
بیــان نمی کنند یا به افکار اکثریت گرایش می یابند، روز به روز بیشــتر شــده 
و این گونه نیز مارپیچ ســکوت در جامعه شــکل می گیــرد و نهایتا یک باور 

به عنوان فهم فراگیر تثبیت خواهد شد.
راه رهایی و رســتگاری از حلقــه تنگ مارپیچ ســکوت، اعتماد به نفس 
اســت که خود به واســطه قــراردادن دانــش و آگاهی در تــرازوی محک 
و عیارســنجی حاصــل می شــود. مخاطب بدانــد آنچه رســانه می گوید 
ممکن اســت به مصلحت یا بــه حکمت نامعلوم، دچار مارپیچ ســکوت 
شــود. این فرضیه را نیز نبایــد نادیده گرفت که گاه خود رســانه نیز در پی 
مدیریت مارپیچ ســکوت و دســتکاری در ســیر افکار عمومی و  باور اقلیت 

و اکثریت است.

سه شنبه
۲۲ خرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۰

یـادداشـت

امید ملی و مهاجرت از کشور
احسان هوشمند: انتشار خبری در خبرگزاری آناتولی با عنوان «برگزاری 
آزمون بورس تحصیلی دبیرســتان های ترکیه در تهران» بازتاب بســیار 
وسیعی در شــبکه های اجتماعی و رســانه های ایرانی داشت. آناتولی 
فارســی خبر داد «دانش آموزان ایرانی که خواســتار تحصیل در مقطع 
دبیرستان در ترکیه هستند، امروز در آزمون گزینش دانش آموزان خارجی 
که توســط بنیاد معارف و وزارت آموزش و پــرورش ترکیه در چارچوب 
بورسیه های بین المللی دانش آموزی در تهران برگزار شد، شرکت کردند» 
و در ادامه نوشت این آزمون در شعبه ایران مؤسسه یونس امره در تهران 
به دو صورت کتبی و شــفاهی برگزار شده است. مؤسسه یونس امره در 
نقش رایزن فرهنگی ترکیه در حدود ۶۰ کشــور جهان دارای نمایندگی 
اســت. بنا بر گزارش آناتولی، اغلب این دانش آموزان از مناطق محروم 
و دورافتاده ایران برای تحصیل در دبیرســتان های امام خطیب ترکیه در 
آزمون شرکت کرده اند. در گزارش بخش فارسی آناتولی، پاسخ تعدادی 
از والدین و داوطلبان ایرانی منتشر شده است. دو نفر از مصاحبه شوندگان 
بخش فارسی گزارش از شهرهای ایرانشهر، در استان سیستان و بلوچستان 
و گمیش تپه در استان گلستان هستند. در بخش ترکی استانبولی گزارش، 
داوطلب دیگری گفته اهل چابهار در استان سیستان و بلوچستان است. 
وی اضافه کرده ۹ خواهر و برادر، شش برادر و سه خواهر، دارد. خودش 
دانش آموز پایه نهم، حافظ ۲۵ جزء از قرآن و امام جماعت در ماه مبارک 
رمضان اســت. همچنین در بخش ترکی آناتولی یکی از مســئولان که 
برای مصاحبه و نظارت بر امتحانات حضور داشت، گفت دانش آموزان 
پذیرفته شده در این دبیرستان سفیران ترکیه در سراسر جهان خواهند بود. 
یکی دیگر از مســئولان این آزمون گفــت: ۸۵ داوطلب ایرانی در آزمون 
شــرکت کرده اند. وی افزود دانش آموزان دبیرستان امام خطیب پس از 
فراغت از دوره دبیرســتان می توانند در ترکیه در دانشگاه ادامه تحصیل 

دهند. این خبر از ابعاد مختلفی شایان تأمل و تحلیل است.
۱- ترکیه در دو دهه گذشــته سیاســت های خود را به تدریج متوجه 
نفوذ فرهنگی، سیاســی و اقتصادی در کشــورهای منطقه کرده است. 
سیاســت مداران ترکیه طبق تعریفی که از منافع ملــی ترکیه دارند، در 
پی تعمیق ارزش های ترکیه در فراســوی مرزها و افزایش نفوذ در دیگر 
کشورها به ویژه کشورهای همســایه هستند. درباره ایران این سیاست از 
طرق مختلف درحال پیگیری است. راه اندازی شبکه های فارسی زبان و 
انتقال پیام های فرهنگی از طریق برنامه های تلویزیونی و سریال ها و دیگر 
برنامه های هنری، تقویت نیروهای علاقه مند به ترکیه به ویژه گســترش 
نوعی روایت اســلامی متناســب با رویکردهای حــزب حاکم عدالت و 
توسعه و روایت پان ترکیستی از تنوع اقوام ایرانی ازجمله این برنامه ها و 
اهداف است. در دهه گذشته دولت ترکیه با هدف جذب جوانان ایرانی 
برای ادامه تحصیل در ترکیه از میان اســتان های شــمال غرب اقدام به 
دریافت اسناد رسمی محضری از داوطلبان با ترجمه دادگستری و وزارت 
خارجه می کرد دال بر اینکه داوطلب شــهروندی ترک زبان است که در 
استان های شمال غرب زندگی می کند. تأسیس مراکز متعدد آموزش زبان 
ترکی استانبولی نیز در این راستا در این مناطق قابل فهم است. حتی در 
شــهری مانند مهاباد نیز این مراکز اقدام به تبلیغ و جذب داوطلب برای 
دریافت دیپلم زبان ترکی استانبولی می کنند. فضای شهری ارومیه و دیگر 
شهرهای پرجمعیت شمال غرب کشور مملو از تبلیغات برای آموزش 
زبان ترکی اســتانبولی و نیز پذیرش دانشجو در ترکیه است. اینکه ترکیه 
در جهت منافع خود مشــغول چه فعالیتی است، موضوع این نوشتار 
نیست، بلکه این یادداشت متوجه کسانی است که در دوگانه ملت-امت 
بنا را بر ترجیح دومی گذاشته اند. بر اساس این رویکرد، هیچ مشکلی در 
این حوزه نیست و نباید نگران تبلیغات ترکیه بود؛ چرا که بخشی از امت 
اسلامی یعنی دولت ترکیه، در حال فعالیت در جهان اسلام است. اما اگر 
بناست از دریچه منافع و مصالح ملی به موضوع توجه کنیم، باید برای 
مدیریت این شرایط تدبیری کارشناســی پروراند. سال گذشته در این باره 
یکی از مسئولان نظامی اســتان آذربایجان غربی هشداری داده بود که 

در رسانه ها منتشر شد، بدون آنکه نتیجه ای عملی در پی داشته باشد.
۲- آن گونه که به صراحت در گزارش آناتولی آمده است، اغلب این 
دانش آمــوزان از مناطق محروم و دورافتاده ایران برای آزمون تحصیل 
در ترکیه ثبت نام کرده اند. چندنفری که با آناتولی مصاحبه داشــتند نیز 
از هم وطنان استان های مرزی و اهل سنت هستند. در حوزه دانشگاهی 
نیز ترکیه همین سیاست را به ویژه در شمال غرب ایران تعقیب می کند. 
آمارهای موجود نشــان می دهد در سال های گذشته بر شمار مهاجرت 
متخصصان ایرانی از کشور افزوده شده و آخرین نظرسنجی های موجود 
نیز نشان می دهد از هر سه نفر ایرانی یک نفر میل دارد از ایران مهاجرت 
کند. میل به مهاجرت در شــهر تهران نسبت به ســایر مراکز استانی و 
شهرستان ها بیشــتر و سپس میل به مهاجرت در مراکز استان ها بیشتر 
از شهرستان ها ســت. ثبت رکورد خرید خانــه در ترکیه، افزایش خرید 
خانه در گرجســتان و افزایش تقاضای کادر درمانی و پزشــکی کشور 
برای مهاجرت از کشور از جمله موارد دیگری است که نشانگر کاهش 
امیدواری به آینده کشــور از نظر بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی است. چرا امید در کشور با مسئله مواجه شده است؟ 
کاهش امید چه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ای در پی دارد؟ 
بازگرداندان امید چه ملزوماتی دارد؟ آیا شرایط برای بازگرداندن امید به 

جامعه ایران فراهم است؟

کارشناس رسانه و ارتباطات
 احمد افروز

ادامه از صفحه اول

 اینکه با شــمار اندکی از شــرکت های دانش بنیان ارتباط نیم بندی برقرار شود کافی نیست. 
پیوندهای فکری گســترده تری لازم اســت تا پس از ممیزی های حرفه ای و غیررانتی نسبت به 
انتقال دانش بخش خصوصی به حوزه نظامی-امنیتی اقدام شــود. در این راه حتما لازم است 
از درگیرشــدن نیروهای مســلح در فعالیت های اقتصادی که سرنوشــت تصمیم گیری درباره 
فناوری های جدید را با منافع آنها گره می زند، اکیدا خودداری شود. متأسفانه در سه دهه گذشته 

راه دیگری درخصوص برخی از این نیروها طی شده است. این یک اقدام کاملا ضدامنیتی است 
که ممکن اســت با پوششــی از حزم و احتیاط امنیتی پوشــش یابد. ۳- پیشرفت های فناوری 
کودتا هایی از گونه «کودتای مخملی-چدنی» را تســهیل کرده اســت و سبب شده کودتا بسیار 
ســاده تر از گذشــته رخ دهد. به این ســناریوی فرضی توجه کنید: اختلال در امواج رسانه های 
رســمی و هک و قطع کامل همه آنها، حمله نفوذی-ایذایی به مقر اصلی دولت (چه تسخیر 
آن و چه ســرگرم کردن دفتر مرکزی )، فراخوان گســترده مخالفان حکومت از طریق شبکه ها 
و رســانه های خارجی و حضور میلیونی مخالفان برای حمایــت از کودتا، حمایت قدرت ها و 

دشــمنان خارجی. همین و تمام. این اســت ماهیت کودتای مخملی-چدنــی. البته واقعا به 
همین ســادگی نیست. عوامل زمینه ای دیگری هم باید جود داشته باشد تا چنین سناریویی رخ 
دهد. نفوذ امنیتی، فقدان اپوزیســیون سیاسیِ رسمیِ (مدنی و درون حکومتی)، ناامیدی مردم 
و مشارکت نکردن و حضورنیافتن آنان در صحنه سیاسی، فشارهای گوناگون اقتصادی-روانی، 
کاهش «وفاداری سیاســی» نظامیان، فقدان فرماندهان خوش نام و رجال ملی که می تواند در 
چنین حوادثی یک عامل بازدارنده باشــد، ناتوانی یک دولت در اســتفاده از اجبار مشروع و... . 

سیاست گذاری امنیتی-نظامی باید بتواند به چنین موضوعاتی بپردازد.

سیاست گذاری نظامی- امنیتی (۱)


